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ساختار مجهول در  محدوديت گزينشي 
سازي و پركردن شكاف اطلاعاتي برجسته

  كريم قرآن مفاهيم ذهني 
الخاص ويسي  
فرنگيس عباسزاده 

  چكيده 
كننده روند تكاملي انسان در همه دوران  زبان بازتابي از خصوصيات فردي و اجتماعي است كه تضمين 

دهد   ابزاري است براي برقراري كنش متقابل اجتماعي كه به گفتار و نوشتار جهت مي زبان  بوده است.  

شناختي - و رسوم  با مباني فكري آداب ،هنجارها ،هاكنش  ،و فرهنگ نظامي بنيادي و خاص از انتظارات

ش  و كابخشد. هدف از اين پژوهش  يت جامعه را شكل مي هاي رفتاري و عقيدتي است كه هوويژگي  و

رمزنقش  درباره زباني و  از ساخت هاي  به    . استهاي زباني  گشايي  به روش توصيفي  اين پژوهش  در 

پرداخته معنايي  و  ساختاري  لحاظ  به  مجهول  ساختار  به    ،بررسي  ترجمه  نقش  و  فرهنگي  بين  روابط 

هاي از طريق ايدئولوژي  توان، ميدهدها نشان مينتايج بررسييم. كنعنوان ابزار اصلي تعامل  بررسي مي

علي  ،زباني را  زباني  ساختارهاي  و  و  گفتمان  مبدأ  زبان  بين  ژرف  ساختاري   و  فرهنگي  تفاوت  رغم 

جنبه به  توجه  ترجمه  در  كرد.  درك  صوريمقصد  است  ،هاي  اهميت  حائز  بسيار  سبكي  و    . معنايي 

و   مسائل   باشد. هر سطح تر از بقيه سطوح مينايي، پيچيدهمع  مؤلفة   تربودن انتزاعي  علتمتن به    تحليل

 با مسائل   ممكن است ظاهر شوند. اگر در هر سطح   ها در هر سطح خود را دارد و ابهام   خاص  مشكلات 

رو بايد  ازاين  ؛شودمي  كاسته  بعدي  ابهام در سطوح   از ميزان   ،برخوردي معقول و آگاهانه صورت گيرد

  همواره اين سطوح مختلف زباني را مدّ نظر قرار داد. 

كليدي ضمني  :واژگان  گزينشي،  دلالت  سمحدوديت  نحوي،  معناييلايه،  طح  راهبردهاي  ،  هاي 

  .شناختيمعنا

 
 راني نور تهران، ا امي، دانشگاه پ ي،گروه زبان شناس اريدانش .                  elkhas@yahoo.com 

 آبادان، ايران  ، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامي،شناسيدانشجوي دكتري زبان .  

 farangisabbaszadeh@gmail.com 
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  مقدمه
هاي  عنوان بخشنحو و معنا به،  زبان بخش كلي است كه ساختارهاي نمادين آن صرف

ميعيني   انتزاعي عمل  و و  انتقال  كه موجب  زبان است  عناصر فرهنگ،  از  يكى  كنند. 

در افراد نه تنها    .گيردپذيرى صورت مىشود. تكوين زبان از طريق فرهنگتداوم آن مى

ا نيز  ى انديشه افراد ريشود، بلكه رشد و شكوفافرهنگ مى  موجب كنُش متقابل و تداوم 

م زباني در زندگي  ياجتماعي و فرهنگي به شكل علاعنوان عنصري  گردد و بهسبب مى

انسان استروزمره  گذاشته  خاص  تأثيري  جايگزيني  .ها  نظريه   Substitution(  طبق 

Theory(  ،دارد صورت  دو  تحت:  زبان  صورت  صورت  لال يكي  كه  زبان  فظي  اصلي 

تحريف و  ثانويه  صورت  ديگري  و  زبان   ؛شدهاست  در  شناختيولي  استعاره ،  شناسي 

بلكه با نحوه پيوندسازي پيوند دارد    ،آيدشده زبان به شمار نميصورت ثانوي و تحريف

  ). ١٦٠، ص١٣٨٨، نياقائمي( بنيادين زبان استو نوعي فعاليت تعبيري و صورت 

گروه   يك  مياعضاي  ارتباط  برقراري  طريق  از  انديشهاجتماعي  ميراث  توانند  و  ها 

فرهنگي خود را گسترش دهند و در پي حفظ آن بكوشند. فرهنگ امري اجتماعي است  

رود. بين رشد و  و بخش تكميلي زبان به شمار مي  ردكه بيشتر جنبه ذهني و معنوي دا

  وجود دارد.  سويهنگ ارتباط و وابستگي متقابل و دوتحول زبان و فره

نيازهاازبان فر به  با توجه  هاي اجتماعي در حال  شرايط و موقعيت  ،يندي است كه 

 )١٣٨٦( ون دايك هايي  رو به رو بوده است.و تحول است و با افزايش يا كاهش تغيير

ميان برقراري زبان، كاربرد  را گفتمان اصلي  بعد سه  در تعامل و باورها  ارتباط 

 آوردنفراهم گفتمان، مطالعة اصلي هدف و وظيفه .  داندمي  اجتماعي هاي موقعيت

نحوه چيدمان    ،مطالعه هدفمند،  تحليل گفتمان.  است بعد سه اين از يكپارچه توصيفي

ون   و ارتباط آن با بافت موقعيت است.  - اعم از گفتاري يا نوشتاري  - جملات در متن

جملات ،  بندها،  اي منظم از لغاتكاربرد گفتماني را مجموعه  )٨١- ٨٠، ص ١٣٨٦(  دايك

گزاره و  و  كنشزنجيرهها  از  مياي  كلماتها  آرايش  ترتيب  همين  به  يا  ،  داند.  سبك 
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مي انتزاعي  ساختارهاي  مثابه  به  پيوستگي    )٦١- ٦٠، ص١٩٩١(  كريستال باشد.  انسجام 

دهنده  با جملات تشكيل  هاي مختلف گفتمان معنايي را ارتباط زيرين و زيربنايي بخش

ن «  :كندگونه تعريف مي) گفتمان را اين١٣٨٧(   سجودي  داند.ن ميآ ظام معنايي كه   يك 

و صحبت فهم  پديدهامكان  يا  جهان  درباره  آنكردن  اشيا  ،هاي  از  و  ،  اعم  موضوعات 

  . »سازد و متشكل از عناصر زباني و فرازباني استعاملان را ممكن مي

به محدود توجه  ،  يت گزينش واحدهاي واژگاني و واحدهاي دستوريدر پرداختن 

و   ابهام  رفع  منظور  به  نوشتاري  و  گفتاري  گفتمان  در  جملات  معنايي  انسجام  به 

با هدف بررسي ساختار مجهول    اهميت است.  پيچيدگي مفهومي حائز پژوهش حاضر 

مني كردن شكاف اطلاعاتي و كشف معناي ضو نقش آن در پر كريم  قرآن  آياتي چند از  

 جان سرل هاي بياني و غير بياني  ها و دستورات الهي در قالب كارگفتو موقعيتي پيام

(1975b) تخصصي     هايها و واژهانجام شده است. در اينجا ابتدا به تعاريفي از اصطلاح

  پردازيم:حاضر مي رفته در مقاله كارهب

 معناشناختي شناختي و تعاريف مربوط به اصطلاحات زبان الف) 

 محدوديت گزينشي .١

 در مجهول  به معلوم از گذر در همگاني يندافر  سه عنوانبه را  اصل سه پستال  و پرميوتر

  :اند داده دست به جهان هايزبان

 تجلي مجهول  جملة  در فاعل صورتبه معلوم جملة در مستقيم مفعول  .١

  ). (Perlmutter, 1984, P.399 كندمي

،  (همان  است باخته  نقش عنصر يك مجهول  جملة در معلوم جملة فاعل  .٢

  ).٤٠٩ص

  . (Ibid) است لازم جملة يك  روساخت در مجهول  جملة .٣

آنها   كه شيوهاي ،اندكرده ادعا شناسزبان  دو اين ميباختنقش فاعلدر  شود،  ه 
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 و قاعده يك تابع و اين  كند تجلي تواندميانعكاس آن در روساخت جملات مجهول  

  راي ب پردازد؛مي آن ابراز به خود  خاص ايگونهبه  زباني هر  بلكه ،نيست همگاني قانون

 مشخص ،آيدمي عنصر آن  از قبل كه اياضافه حرف  با عنصر اين انگليسي  در نمونه

  .گرددمي

 لازم فعل كه گذر بر اين باورندادر مبحث گذر و ن )١٣٦٧(   انوريو   گيوي احمدي

 »مفعول بي«  كه است  فعلي  و كند تمام را جمله يا معن مفعول بي كه است فعلي ناگذر يا

 را خود يامعن  و باشد نداشته مفعول  به نيازي سخن، ديگر به يا  گذرا يا متعدي فعل

 معلوم فعل.  كند تمام را خود يا معن تا دارد نياز مفعول  به ديگر  عبارت  به و كند نمي تمام

 داده نسبت مفعول  به كه است  آن مجهول  فعل .شود داده نسبت فاعل به كه است آن

 افتادن و آمدن گرديدن، فعل با و شودمي صرف »شدن« فعل   با بيشتر مجهول  فعل.  دشو

 شدن،«  فعل هايصيغه از يكي با مفعول  از اسم مجهول  فعل و شود  صرف تواندمي نيز

  د. شومي ساخته »افتادن آمدن، گرديدن، گشتن،

  لايه هاي معنايي  .2

تكيه   و  عبارات كلمات، يا مطالعه معنعبارت است از   معناشناسي  بر قواعد  جملات با 

بر ساختار زبان  هاواژه آنچه به است شده تلاش هميشه معناشناسي تحليل در .حاكم 

 در را واژه خواهدمي گوينده آنچه تا شود تكيه بيشتر دهند مي معنا قراردادي  طوربه

 كندمي تأكيد كلي و جنبه عيني رب معنايي تخصصي  روش اين .كند معنا خاصي موقعيت

 با  كه قراردادي يا معن با زباني معناشناسي .  ورزدمي غفلت مكاني  و دروني ه بجن از و

 ،١٩٩٦ يول،(  دارد كار  و  سر  ،شودمي داده نشان زبان يك جملات و هاواژه از استفاده

  .)١٧٨ص   ،١٣٨٢،  نورمحمدي

  سطح نحوي .3

و   نحوي  متسطح  زبان  هر  زبان أساختاري  آن  خود  خاص  پارامترهاي  و  اصول  از  ثر 
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 زبان شناختي، شناسيزبان  در  گردد.اي آن بررسي مياست كه متناسب با ساختار هسته

 به نه زبان صوري ساختار و شودمي نظر گرفته در مقولات از نظامي عنوان به اساساً

 بندي،مقوله كلي اصول  مفهومي نظام از نمودي مقام در مستقل، بلكه هايعنوان پديده

 (گيررتس،  گيردمي قرار مطالعه مورد محيطي و تجربي تأثيرات و پردازش كار  و  ساز

  ).٢، ص ١٣٨١، گلفام و يوسفي راد :به نقل از ١٩٩٥

  دلالت ضمني  .4

.  معناست داراي آيد،  در زبان تئهي به كه حادثه ذهني و تفكر  هر  )١٣٨٣(  صفوياز نظر  

 مستتر زباني  هاي لايه عمق در و نباشد واضح نخست نگاه در  است ممكن معنا هرچند

 معناي يك  حامل  ايواژه و لفظ  هر .باشد  معنا بي و مهمل يا واژه ممكن نيست ،باشد

 به درستي  و منطقي نحو  تسلط  و تأثير  تحت   و  ديگر هايواژه كنار  در كه  است خاص

 زبان ساختمان و سامان به  معناها تفاوت  شود.مي  هدايت انديشيده پيش از معناهاي

 ساختارهاي كليت به تواندمي آن وسيع مفهوم  در خبر و  آگاهي از منظور .دارد بستگي

 داشته اشاره گذارد،مي عميق  تأثير او بر و يافته انتقال  مخاطب  به كه عقلاني و عاطفي

 را ختي شنازبان  برخورد آگاهي،  اين نتقال  ا جهت  در زبان حركت   و عمل مطالعه .باشد

 يا سطوح پيگيري طريق از هافاصله تبديل و تكميل و زنجيره معنايي  .كندمي تكليف

  .است پذيرامكان قلمروهاي زباني

  راهبردهاي معناشناختي  .5

 تناسب به صرفي و ارتباطي نحوي محورهاي  و جملات هجاها، كلمات، از  زباني عناصر

 انتخاب دفعي، گزينشي بلكه همچون شوند؛نمي  سازگار و انتخاب آنها ارجاعي نقش  با

؛ كند بيان  خود زبان در قالب خواهد،كه گوينده و نويسنده مي را آنچه بتوانند تا شوندمي

جور ذهني و زباني منطق  با گاهي كه روستايناز  به ،اين و آيندنمي  در خوانندگان 

لواي معنا كردنپنهان معناي به بلكه نيست؛ معناييبي معناي  براي زباني هجاهاي در 
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  آشكار  پيام و معنا به لذت دستيابي در چراكه است؛ انگيزش و لذت با همراه پيام كشف

 براي كوشش  و تلاش نتيجه در كه است  و لذتي تأثير از كمتر  مراتب به تأثير، و انگيزش

زبان متن   هنجارهاي شكستن بر علاوه .آيدمي دست فرازباني به و ضمني معناهاي يافتن

سكون را هنري هايسازه تا  شوندمي گرفته كار به ديگري  عناصر ،موردنظر  و از 

 غناي را به سوي زبان آن و دور كند، هدايت خودكارشدن سوي به را متن كه ركودهايي

  ).١٣٨٩، (خسروي شكيب كند هدايت تفسيري و تأويلي معرفت و معنوي

  مفاهيم ذهني .6

با مصداق آنها در جهان خارج به مفهوم ذهني ما بستگي دارد    و عبارات  ارتباط واژگان

 زبان مطالعه شناختي، شناسيپرورانيم. در زبانكه متناسب با آن واژه در ذهن خود مي

مي  شناختي نقش در قرار  بررسي  مورد   ارتباط همانا مهم نقش اين كه گيردآن 

جهان   با تعامل شناختي شناسيزبان در .است خارج جهان با انسان  اطلاعاتي  ساختارهاي

 بر اين ميان در و گيردمي صورت و مفاهيم ذهني ذهن اطلاعاتي  ساختارهاي وسيله به

انتقال  پردازش  سازماندهي، براي ايوسيله عنوان به طبيعي زبان  تأكيد اطلاعات و 

 بشر دانش از مخزني عنوان به زبان به شناسي شناختي،زبان رويكرد در بنابراين.  شودمي

 با در رويارويي را ما  كه معنادار  مقولات از  مند نظام اي مجموعه و جهان خارج  مورد در

پيشين مورد در اطلاعات ذخيره و نوين تجربيات  نگريسته رساند،مي ياري تجربيات 

  ). ٢، ص١٣٨١، گلفام و يوسفي راد :به نقل از( شودمي

  سازي برجسته .7

بهبرجسته متعارف  به  زبان عناصر كارگيريسازي،     نظر كه  ايگونهبه  ،است شيوه 

  : ممكن است شكل دو به سازيبرجسته). ١٣٨٥ ، صفوي(  كنبد جلب را مخاطب

  ؛ است زبان بر حاكم قواعد از معناي انحراف به هنجارگريزي يا كاهي قاعده. ١

 ؛شودمي انجام خودكار زبان بر حاكم قواعد، بر قواعدي افزودن با كه افزايي قاعده.  ٢ 
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انحراف  هنجارگريزي يا كاهي قاعده بنابراين از   زبان بر حاكم قواعد از عبارت است 

،  ١٣٩٢ فرجي، و مختاري(   متعارف زبان با بودنناهماهنگ و نداشتنمطابقت و هنجار

 كاربرد از استفاده زباني هرگونه  به شناسي زبان حوزه در زبان فرم از   انحراف).  ٣٧ص

 نشود اشاره رعابت آن در زبان متعارف و عادي به مناسبت جمله ساختار معناشناسي

از  دارد نقل  خاقاني  :(به  و  ص١٣٩٣،  رجائي  اعتقاد  ).  ١٢٠،  فرايند    هليديبه  با 

بي،  مبتداسازي مبتداتوزيع  مي  - نشان  تغيير  سازهخبر  و  مبتداي  كند  نهاد  از  غير  به  اي 

براي فرد  دار ميشود و آن را نشانجمله واقع مي نو و جديد  كند كه حاوي اطلاعات 

دريافت و  است. شنونده  نشاندار  يك  در  كننده  تلقي    ،ساختار  مهم  پيام  حركت  نقطه 

  كند. كند پيام و اطلاعات جديد به كدام سو حركت ميين مييشود كه تعمي

با    داند و اين معنا در كلمات و جملاتمتن را متشكل از هويت معنايي مي  يهليد 

نحويبرجسته ميذ رمزگ   سازي  گردداري  ارتباط  قابل  تا  پس     (p.10 ,1989)  ؛شود 

است. بافتي  معناي  يكپارچگي  از  ناشي  متن  معناي  مفهوم  «  انسجام  يكپارچگي  يك 

به روابط معنايي متن اشاره   ابزار زباني است كه متنيت و  معنايي است كه  دارد و يك 

هاي  ارتباطي  ). برخي از زنجيره٤، ص ١٩٧٦،  (هليدي و حسن»  نمايدبافتار را فراهم مي

هر زبان نظامي از معاني است و با واسطه    از نظر وي  مقيد به بافت هستند.،  تعاملي  و

جامعه معنايي  است.شبكه  معناي    شناختي  از  متقابخشي  كنش  را  متن  افراد  هر  بل 

ميشركت مكالمه  در  كه   (p.39 ,1978) هليديداند.  كننده  گزينشي  هر  است  معتقد 

بعدي است و اين گزينش در كل    ،پذيردانجام مي براي گزينش  مانند محيط و شرطي 

مي اتفاق  زباني  مي  افتد.نظام  ادامه  آنجا  تا  روند  كهاين  ساختار    يابد  براي  معنا  يك  تا 

گيرد. است.اين    زباني شكل  استوار  عناصر  جانشيني  و  روابط همنشيني  بر  از    ساختار 

  نظر وي هر جمله حاوي دو نوع ساختار است: 

نقطه آغازه در حكم پايه پيام    آغازه و پايانه  محور):(گوينده  ساختار موضوعيالف)  

  ؛  ارتباطي است

  .محور): اطلاعات قديمي و جديد(شنونده ساختار اطلاعي و كانونب) 
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مارتينه نقش  هليدي و    فرث،  آندره  نظريه  پيشگامان  جمله  زباناز  در  شناسي  گرا 

شناختي زبان را به مكتب پراگ نسبت  مند ساختگرايي نشانهين نظريه نظامنخست  اند.بوده 

سيستم زباني داراي نقش   طرف هر عنصر   از يك كهاست مند دهند. به اين دليل نقشمي

ديگر طرف  از  و  است  بيرونيهما،  خاصي  بافت  در  عنصر  متفاوتي  نقش،  ن  هاي 

ارتباطي    پذيردمي و مقصود  نيت  تحقق  براي  زبان  از  كه  است  دليل هدفمند  اين  به  و 

مي استفاده  نقش  شود.انسان  از  البته  پيش  به  گسترده  تورصبه  هليديگرايان  اي 

مباحث  واج  ،آواشناسي به  توجهي  و  داشتند  توجه  معناشناسي  و  و  شناسي  دستوري 

  ).١٢٣، ص١٣٨٩، (سادات الحسيني ارتباط آنها  با سيستم زباني نداشتند

شناساني بود كه كوشيد در تجزيه و تحليل متن از سطح جمله  از اولين زبان  هليدي

قرض    فرثوي مفهوم سيستم و ساختار را از    به بررسي متن كلام بپردازد.  ، فراتر رفته

سپس با تجديد نظر در مورد  ؛  مقوله و ميزان ناميد  بتدايي نظريه خود رااگرفت و شكل  

مي شكل  زباني  نظام  محور  حول  عناصر  تمام  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  نظريه    گيرد اين 

مند نام نهاد. در لذا نظريه خود را دستور نقشگراي نظام؛ ) ١٥، ص١٣٨٦، (مهاجر و نبوي

با هم   دستوري و واجي  - واژي ،  هاي معناييهاي كاربردي زبان در لايهاين دستور نقش

(حاصل كاربرد كلمه در   لايه بافتي زباني ،  مندهاي دستور نظامتعامل دارند. يكي از لايه

غيرزباني و  ديگر)  كلمات  با  همنشيني  در  و  محدود  - جمله  و  معين  معنايي  است    - با 

)Halliday, 2002, p.61(.  

اين .  شودلاق ميساخت اطلاعي به چگونگي قرارگرفتن عناصر مختلف در جمله اط

كند. براي مخاطب و دهي ميگوينده است كه پيام و مقصود خود را از ارتباط سازمان

بيدريافت ساخت  پيام  كانون كننده  به سمت  آغازه  از  مي  نشان  حاوي  حركت  كه  كند 

ساخت  «و    »خبر  - مبتدا«بخش ساختاري متن شامل دو ساخت   اطلاعات جديد است.

صوري بين عناصر    رابطه،  انسجام به عنوان بخش غيرساختاري آن.  باشدمي  »اطلاعاتي

مين آن را بر  روح الا  :عَلَيَ قلَبِكَ لِتَكوُنَ مِنَ المُنذَرِينَ *نزََلَ بِهِ الرُوحُ الأمِينُ« زباني است.

  .)١٩٤- ١٩٣  » (شعرا:تا از جمله هشداردهندگان باشي دلت نازل كرد...
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مي مهم  نظريات  ديگر  ناز  به  تحليلي  توان  جمله«ظريه  نقشي    متسيوس از    »نماي 

شان و با توجه  و متن بر مبناي محتواي اطلاعاتي  گفتارپاره،  هااشاره كرد كه در آن گفته

هر عنصر در شكل ارتباطي  پوياي  نقش  قرار  به  تحليل  مورد  معناي كل جمله  به  دهي 

گوينده و شنونده و    ترتيب واژگان با توجه به قصد ارتباطي هادر برخي زبان  گيرد.مي

 زبان ساخت با ارتباط در جمله نقشي شود. نمايبر اساس اطلاع كهنه و نو مشخص مي

 ساخت سازي،برجسته كهنه، و نو اطلاعات چون عواملي تأثير به و شودمي مطرح

   .)١٩ص  ،١٣٨٥ زاده،گل (آقا پردازدسازي ميمجهول  و اسنادي شبه و اسنادي

و موقعيتي كه   كاربردي، فكري يا عقلاني نقشي است اجتماعيدر مكتب پراگ نقش  

داشته گرايش  معنا  مي  ،به  توجه  نيز  فرازباني  عناصر  و  به  ارجاعي  نقش  در  شود. 

شود. در برقراري ارتباط  به موضوعات خارج از زبان و بافت اشاره مي  بازنمودي زبان

ادامه ارتباط گوينده و     نقش همدلي بخشي از آداب معاشرت است كه  در،  تأثيرگزارتر

  شنونده كاربردي ويژه دارد.

اي است كه «آنچه ما رفتار اجتماعي مناسب  گونهزبان با فرهنگ و اجتماع به  ارتباط

صرفاً مي موارد  اكثر  در  است  ناميم  مناسب  زباني  ايد  .رفتار  زباني  يعني    ،ل ئارفتار 

گفت و چه چيزهايي را    و بايد  شودتشخيص اينكه در هر موقعيت چه چيزهايي را مي

مهمنمي اين  از  و  گفت  نبايد  و  كه  شود  را  آنچه  اينكه  گفتميتر  بايد    ،شود  چگونه 

  .) ٢٠٥ص  ،١٣٥٥گفت» (باطني، 

اساسي  حقوق  دربردارنده  ارزشينظام  ،فرهنگ  شيوه،  ها سنت،  هاي  و  هاي  باورها 

رابطه است.  انسانزندگي  بين  كه  است  اي  اي  تعادل  پيرامونش  محيط  ميو  و جاد  كند 

پيوندند. دستاورد انسان است كه توسعه انساني از اركان  هم مي ه  واسطه آن بهها بانسان

 لارسون دهند.   ها يكي از اصول اصلي هر فرهنگ را تشكيل ميپايدار آن است و ارزش

و اصولي از زبان مبدأ    هازشار،  هاگرايش،  اي از اعتقاداتمجموعه) فرهنگ را  ١٩٨٤(

مجموعه  با   داراي  كه  افرادي  براي  آن  متناسب  ترجمه  و  مقصد  زبان  از  كافي  درك 

  تعريف كرده است.  ،باشندها و اصول ميارزش، هاگرايش ،متفاوتي از اعتقادات



2١2  
 

هار
ب

١٣
٩٦

/ 
مار

ش
 ة

٦٩/ 
س 

عبا
س 

گي
فرن

ي، 
يس

ص و
خا

ال
اده 

ز
  

 

 

الگوها١٩٧٠(  اوسوالت  شامل  فرهنگ  است  معتقد  و  ،  اعتقادات،  )  زندگي  روش 

فرهنگي عناصر  است.  ويژه  گروه  يك  از  اجتماعي  يا    سازماني  جامعه  هر  در  مشترك 

مي انتقال  قابليت  ويژگي  داراي  اجتماعي  از    .باشدگروه  يكي  فرهنگي  عناصر  انتقال 

  يند ترجمه است.ابرانگيز در فرهاي چالشهب ترين جنسخت

پيوند   يكديگر  به  را  مختلف  جوامع  و  اقوام  انسان،  افكار  انتقال  با  ديرباز  از  زبان 

انساني زباني  .داده استمي پيامباز است كه مي  زبان  ها را انتقال دهد و پيام تازه تواند 

كار ببرد كه هنوز  ه  تواند بحتي جملاتي مي ،برد كاره ها را در جملات بند و پيامكايجاد 

اي از معاني و انتزاعات  در چنين زباني انتقال طيف گسترده  .در قالب زبان نيامده است

برد؛ كار ميه  اطلاعات پيچيده و ظرايف حساسي را بتوان يافت كه  فلسفي و ظريف مي

تواند احساسات و مقاصد خود  حتي زبان انسان در حكم يك نماد رفتاري و كرداري مي

را   كنار هم قراردادن كلمات به صورت منطقي و منظم بيان كند و مفاهيم خاص  با  را 

انتزاعي،  سازي ذهنياز طريق تصوير  .انتقال دهد آعيني شد،  مفاهيم  نها در  ه تا وضوح 

استعاره ما را    نتيجه تعامل مخاطب با متن بهتر اجاد شود.ذهن مخاطب بيشتر شده و در

پديدهقادر مي به  توجه  با  را  بدون ساخت  يا  انتزاعي  نسبتاً  يا  سازد موضوعي  عيني  اي 

  . )٢٣٢، ص١٩٩٣، (ليكاف ملموس  قاعده مندتر كنيم

همكاران   فاروقي معتقدند١٣٩٣(  و  جنبه  يكي  ، )  قرآناز  بياني  اعجاز  ، هاي 

شود خداوند  باعث ميقرآن  كاربرد ابزار بياني تصوير در    تصويرسازي زيباي آن است.

انسان فهم  و  درك  سطح  با  در  انسانآها  و  بگويد  سخن  و نها  ديني  اصول  فهم  در  ها 

  برداري كنند.  احكام تربيتي از نيروي تخيلشان بهره

پايه   بر  استعاره  نقش  اساس  و  است  مقصد  و  مبدأ  زبان  حوزه  دو  مفهومي  روابط 

ذه برانگيختن  عبارات  و  استكلمات  مؤثر  ارتباط  برقراري  به  ما  ،  ١٩٩٣،  (ليكاف  ن 

ميان فضاهاي مختلف مورد  قرآن  ) روابط مختلفي كه  ١٣٨٨(   نياقائمياز نظر    .)١٨٦ص

بودن وي مراد از استعارهكند. از نظر  آن را از زبان استعاري جدا مي،  دهدتأكيد قرار مي

   اين است كه:قرآن 
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اي است كه مكانيسم فراتررفتن از معاني حسي به معاني مجرد و گونهبهقرآن  زبان  .  ١

حقايق غيبي و معنوي را در قالب امور  قرآن   به عبارت ديگر  ؛دهدمعنوي را نشان مي

  دهد.مادي و حسي نشان مي

نيست كه    ابدين معن  ؛معاني شناختي فهميد نه ادبي  د بهرا بايقرآن  بودن زبان  استعاري  .٢

استعاره از  آيات  شدههمه  تشكيل  زباني  معرفتشباهتقرآن    اند.هاي  و  هاي  شناختي 

ميهستي قرار  تأكيد  مورد  را  فرا  شناختي  آنها  در  تأمل  به  را  مخاطب  ذهن  و  دهد 

  . بيني قرآني دست يابدتدريج به جهانخواند تا بهمي

معرفتشباهت.  ٣ هستيهاي  و  كه  شناختي  مورد  قرآن  شناختي  مختلف  فضاهاي  ميان 

  گذارد. تأثير ميقرآن دهد در فهم تأكيد قرار مي

نه صرفاٌ سطح زبان مربوط  ادعايي است كه به ساختار مفهومي و  قرآن  بودن  استعاري  .٤

  .)همان( شودمي

در  استعاره كه  دسته،  اندآمدهقرآن  هايي  مفهومي.  زب:  انددو  و  برخي قرآن  اني  در 

هاي زباني اشاره كرده كه  ههاي مفعومي را بيان و در موارد ديگر به استعارموارد استعاره

  ). ١٦٩، ص١٣٨٨، نيا(قائمي اند هاي مفهومي بنبادي استوار شدهخود بر پايه  استعاره

در  اصطلاحات و عبارات    فهم و تجربه چيزي«) استعاره مفهومي را  ١٣٨٩(  هاشمي

ديگر حوزه  داند. مي  »چيز  روابط  از  مفهومي  مياستعاره  سخن  مفهومي  نه  هاي  گويد 

برايعبارت    عبارات زبان.   كشف استعارات مفهومي هستند. استعاره   زبان سرنخ خايي 

  مربوط به مفاهيم است نه زبان.  

يكي از علوم مورد توجه  بعد از اسلام همواره قرآن تفسير و تجزيه و تحليل  ،ترجمه

هاي ساختاري و معنايي زبان در جهت بوده است. بررسي  انانديشمندان ايراني و مفسر 

  كريم مورد توجه بوده است.قرآن هاي بهتر پيام درك و شناخت

نظر   در   )٢٠١٠(  دارويشاز  معنايي  مي  متنشكاف  رخ  مبدأ  وقتي  زبان  كه  دهد 

كه زبان مقصد مفهوم مشابهي را با  حاليدر  ؛دهدمفهومي را با يك واحد معنايي بسط مي

مي گسترش  اصطلاحات  يا  لغات  فرتركيب  با  مفهومادهد.  پيچدگييند  و  هاي  سازي 
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  يابد.زمينه آنها گسترش ميتجربيات افراد به واسطه  دانش پيش ،معنايي

  در سطوح زباني و موقعيتي قرآن  سازي در يند مجهول افر ب) 
با   آشنايي  موقعيتفرايند  در  زبان  بافتكاربردهاي  و  جامعهها  با  مختلف  پذيري،  هاي 

فرهنگ جزوه  و  فرهنگي  ميشناخت  همراه  زباني  جامعه    ) ١٣٧٩(  طيب  .باشدهاي 

موقعيت  :گويدمي به وجود مي«شرايط و  در زبان  به دلالت كلمات  هايي  كه منجر  آيد 

شناسي از  يكي از اصول زبان  .»شوديا دلالت يك لفظ به چند معنا مي  امتعدد به يك معن

شناسي اين است كه ميان زبان و فرهنگ رابطه مستقيمي وجود دارد و بدون  ديگاه انسان

توجه به زبان يك فرهنگ غيرممكن است كه بتوان مفاهيم زباني را خارج از محدوده و 

فرهنگي (فرارو،  بافت  فهميد  نظر٧٦ص  ،١٣٧٤اش  و  رويكردها  مقاله  اين  در  ات  ي). 

  گيرد.شده مورد بررسي قرار ميرخي دانشمندان  با موضوعات مطرحب

جنبه  بيشتردر   دارد.  مستقيم  ارتباطي  افراد  زندگي  با  ديني  مطالعات  هاي  جوامع 

گونه به  آفرينش  كتاب  فرد  به  سطوح   منحصر  در  پيوستگى  و  انسجام  كه  است  اى 

اجرا ضمانت  را  فرازبانى  و  زبانى  مييمتفاوت  فصاحت  ي  عمق  قرآن  بخشد.  از  نشان 

از ساخت يكي  مجهول  دارد. ساخت  آن  بهتر  معنايي  درك  براي  را  راه  كه  است  هايي 

به رابطه فعل    دباي   كند. در يك جمله خاصبه لحاظ معنايي و دستوري هموار ميقرآن  

دستوري  ،  شناسيواژه ،شناسيواج،  سازييند مجهول او ديگر اجزاي جمله توجه كرد. فر

عامل حذف شده و مفعول جاي فاعل    فاعل/، گيرد. در اين ساختو معنايي را در بر مي

  كند.را اشغال مي

به شواهد  بررسيدستطبق  از  پيشينآمده  حيطه    ،هاي  در  اندكي  مقالات 

در  مجهول  آن  نقش  و  آيات  برجستهسازي  پژوهش    قرآنسازي  در  است.  شده  انجام 

ساختار نحوي وجه مجهول و محدوديت گزينشي و آرايشي آن در زبان عربي و    حاضر

  مورد بررسي قرار گرفته است. قرآن سازي و رفع ابهام مفاهيم ذهني  نقش آن در برجسته

در   مجهول  ساختار  به  قرآن  كاربرد  بكريم  ضمني  معناي  القاي  واسطه    همنظور 
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وكارگفت بياني  غيرمستقيم    هاي  و  مستقيم  صورت  به  ادامه  است غيربياني  در  به    كه 

  .پردازيمحاضر مي هاي مرتبط آن با مقالهمقوله

  كارگفت اظهاري.١

مي كار  به  چيزي  صدق  و  صحت  ارزش  تعيين  منظور  مجموعهبه  و  هاي  رود 

  شود. زدن را شامل مياعتقادداشتن و حدس، كردنمعرفي، كردنبيان، دادنگزارش

 تاييد و تصديق امري .2

اظهاري، كنش كارگفت  و كذب هدر  داراي ارزش صدق  گفتاري  گوينده  هاي  ستند و 

 و مانند آن از اين دست هستند. هاست؛ اظهارات، ادعاهامدعي صادق بودن آن 

االلهِ اليَ  وَ  الأمرُ  قضُِي  الأمُورُ«وَ  تُرجَعُ  فرا  :    حكم  خدا  و  سوي  به  امور  همه  و  رسد 

مي آيه.  )٢١٠  (بقره:  »شوندبازگردانده  اين  در  به  خداوند  را  به   مردم  بيشتر  توجه 

  كند و اينكه در آخرت به نتيجه اعمال خود خواهند رسيد. اعمالشان دعوت مي

لَفي«  إِنَّهُمْ  يَعْمَهُونَ  لَعَمْركَُ  ب:  سَكْرَتِهِمْ  كه  سوگند  كسانى  پيامبر،  اى  عزيزت  جان  ه 

  : (حجر  »سرگردان بودند  خبرى و مستى حيران وآنها نازل شد، شديداً در بى  عذاب بر

فرمايد كه افراد كافر و گناهكار در مستي و سردرگمي در  در خطاب به پيامبر مي.  )٧٢

  ند. ا اين دنيا مشغول 

  مبتداسازي و خبرسازي ارزش صدقي گزاره با  دادن نشان .3

عنصري    ،سازي است كه در آنكاربرد وجه مجهول به منظور ساخت موضوع و برجسته

مي نشاندار  جمله  ديگر    شود از  به  نسبت  اطلاعاتي  ساختار  و  معنايي  لحاظ  به  و 

توجه خواننده يا شنونده    ،در اين نوع ساختار  گيرد.، تأكيد بيشتري ميهاي جملهبخش

ت يا شيء  تأثير قرار گرفته و نه شخص كنندهبه شخص  د. در  گردكار معطوف ميحت 

شده يا قديمي در جمله ما را به اطلاعات يا عناصر جديد و برخي عناصر داده  يك متن
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به   شده،(مبتدا) شروع    به اين ترتيب كه جمله با اطلاعات قديمي  ؛دهندناآشنا سوق مي

  كند.(خبر) حركت مي سمت اطلاعات جديد

ذِكرْى  كِتابٌ« وَ  بِهِ  لِتُنْذِرَ  مِنهُْ  حَرَجٌ  صدَْركَِ  فِي  يَكُنْ  فَلا  إِلَيْكَ  اين  :  لِلْمُؤْمِنِينَ  أُنْزِلَ 

كتابي است كه بر تو نازل شد. پس تو نسبت به آن دلتنگ و رنجيده خاطر مباش تا بدان  

  .)٢  (اعراف: »ي و متذكر شوياهل ايمان را بترسان

پيامبرش را به صب  به معروف و نهي از منكر  ايزد يكتا  وري و توكل بر خدا در امر 

  و او كسي است كه بر همه چيز داناست»:  «وَ هوَُ الَذِي بِكُلِ شَيء عليمٌ  :كنددعوت مي

  . )٦ (انعام:

  .كارگفت تعهدي2

مي نشان  آينده  در  امري  انجام  به  را  گوينده  تعهد  آن  اين  زيرمجموعه  دهد.در  هاي 

  دادن است. دادن و وعدهكردن و قول ضمانت، كردنامتناع، تهديدكردنكارگفت شامل 

  احكام و دستورات الهي  دادن رهنمودهاشانن. 2-١

تعهدي كنش  از  استفاده  با  يكتا  توحيدپيامبران   ،خداوند  به  مردم  دعوت  به  متعهد    ، را 

و مي  انذار  تبشير  به جنگبندگان  نسب  خود  اصحاب  در  بصيرت  ايجاد  منظور  ،  كند. 

  زندگي از كنش گفتار تعهدي استفاده نموده است.  مرگ و

فَيَنسخَُ    امنِيةِوَ ماَ أرسلَنا مِن قَبلِكَ مِن رَسُولِ وَ لا نَبي اِلا اذا تَمَنَي القي الشَيطانُ فِي  «

حَكيمٌ عليمٌ  االلهُ  وَ  آياتِهِ  يحُكِمُ االله  ثُمَ  الشَيطانُ  يُلقِي  ما  پيامبري  :  االله  هيچ  تو  از  پيش  و 

مي،  نفرستاديم ما  آيات  تلاوت  به  هرگاه  اينكه  مي  ،پرداختجز  تلاش  در  شيطان  كرد 

نمايد. افكند و وسوسه  او شبهه  آيات  القاآن  تلاوت  آنچه را كه شيطان  كرده    گاه خدا 

مي  ،بود مي،  كندباطل  استوار   را  آيات خويش  و خدا  سپس  درستسازد  و  كردار  دانا 

  . )٥٢  (حج: است»

زيرا او به  ؛  فرمايد كه از خداوند غافل نباشندخداوند در اين آيه به بندگان خود  مي



 
سته

رج
ر ب

ل د
هو

مج
ار 

اخت
 س

شي
زين

ت گ
ودي

حد
م

ريم
ن ك

قرآ
ي 

ذهن
م 

اهي
 مف

تي
لاعا

 اط
اف

شك
ن 

كرد
 پر

ي و
ساز

 

2١7 
 

  

را  انسان پيامبران  نيفتادن  شيطان  دام  به  و  وسوسه  از  نجات  براي  و  است  متعهد  ها 

  اي براي تبليغ دعوت الهي و تعهد به انجام وظيفه ميان مردم فرستاد. وسيله

وَ   الكِتابَ  يُعلَِمُهُ  التَوراةَ«وَ  وَ  الانجِيلَ  الحِكمَةَ  كتا :  وَ  او  به  و    ،كمتب، حو  تورات 

تعليم مي اين آيه  .)٤٨  عمران:(آل   دهد»انجيل  به معجزات خويش    پروردگار متعال در 

  طلبد. بيشتر بندگان را ميمل اشاره دارد كه تأ

شَىْ مِنْ  الْكِتابِ  فِى  فَرَّطْنا  يُحْشرَُونَ«ما  رَبِّهِمْ  اِلى  ثُمَّ  كتاب    :ءٍ  در  را  چيزى  هيچ  ما 

ايم، سپس [همه] به سوى پروردگارشان محشور خواهند  [لوح محفوظ ] فروگذار نكرده

اس  .)٣٨  نعام:ا(   شد» جاودانه  حقيقت  اين  بيانگر  آيه  از  بخش  كه  اين  براى  قرآن  ت 

مخاطب (خواننده/ شنونده) را    و  دليل كافي دارد  كاربرد هر كلمه يا عبارتي در هر سوره

  رساند.  ياري مي در فهم و درك متن و ايجاد رابطه منطقى بين رويدادها

  هشداردادن به روز قيامت و حسابرسي  .2-2 

لَهُم أخرَجنَا  عَلَيهمِ  القوَلُ  وقََعَ  اذَا  تُكلَمُهُم  دَابةًَ  «وَ  الأرضِ  وعده  :  مِنَ  كه   هنگامي  و 

گيرند قرار  رستاخيز   آستانه  در  و  شود  واقع  آنان  بر  از  جنبنده،  (فرمان) عذاب  را  اي 

  .)٨٢ (نمل: آوريم»زمين براي آنان بيرون مي

(جنبنده) همان قمرهاي مصنوعي هستند كه از زمين    دَابةًَ   ،) معتقد است١٩٧٣(  نوفل

  ). ٢١٦- ٢١٢ص(  شودآميز گفته ميز آن سخنان الحادشوند و اخارج مي

: اُعدَِت لِلكَافِرِينَ  حِجَارَةُالتَفعَلُوا فاَتَقُوا النَارَ التَِي وَ قُودُهاَ الناس وَ  تَفعَلُوا وَ لَنفَاِن لَم«

هرگز نخواهيد كرد پس خود را از آتشي محافظت كنيد كه هيزم ان  ,و اگر چنين نكرديد

مردم در    .)٢٤  (بقره:  در حالي كه براي كافران آماده شده است»  ,هستندمردم و سنگ ها  

دعوت مي خدا   از  و اطاعت  ايمان  به  آيه  براي كافران  اين  را  و عذاب خداوند  شوند 

  همچون درس عبرتي بايد بدانند.

لَتُسْأَلُ تَاللّهِ  رَزَقْنَاهُمْ  مِّمَّا  نَصِيبًا  يَعْلَموُنَ  لاَ  لِمَا  تَفْتَرُونَ«وَيجَْعلَُونَ  كُنتُمْ  عَمَّا  از  :  نَّ  آنها 

دهند. به خدا  شان سهمى را قرار مىاز روزي  ،هايى كه علمي ندارندسرِ نادانى براى بت
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خداوند كافران را كه    .)٥٦(نحل:    ها بازخواست خواهيد شد»سوگند در برابر اين دروغ

 ،رسان را فراموش كردهد كه خداوند روزيكن اخذه ميمؤ  ،نداها مشغول به پرستش بت

  پردازند. به چيزهاي عبث و بيهوده دنيوي مي

  و وعده پاداش خداوند مسائل ديني و قوانين الهيتعهد بندگان به  .3-2

موَازينَ ألقِسطَ لِيوَم   تُظلَمُ نفسُ شيئا  يامَةألقِ «وَ نضََعُ  و ما ترازوهاي عدل را به روز :  فَلاَ 

خداوند متعال به    .)٤٧  نبياء:ا(   ستمي نخواهد شد»  قيامت خواهيم نهاد و به هيچ نفسي

بيبندگان خود مي به روز حسابرسي  نسبت  داد  فرمايد كه  و  با عدل  تا  نباشند  تفاوت 

  هاي درستكار را به آنها نشان دهد.نتيجه عمل نيك انسان ،خود

: الَذِينَ مِن قبَلكُِم لَعلََكُم تَتَقونَ«يَا أيُهَا الذينَ امَنوُا كُتِبَ عَليَكُم الصياَمُ كَمَا كتُِبَ علََي  

ايمان اهل  امهمان  ؛بر شما هم روزه واجب گرديد  اي  را فرض    هايتطوركه  گذشته 

در اين آيه    .)١٨٣:  (بقره  شده بود و اين دستور بر آن است كه پاك و پرهيزگار شويد»

  گرفته است.  ها به احكام واجب الهي روزه همچون نماز مورد تأكيد قرارتوجه انسان

  .كارگفت اعلامي3

كارگفت   مياين  مخاطب  به  واقعيت  جهان  مورد  در  مجموعه    دهد.گزارشي  اين 

نامگذاريمقوله تعميد،  هاي  منعكردنازدواج،  غسل  و ،  نماينده  اكانديد   كردن  را  و  شدن 

  گيرد.در بر مي

  القاي ممنوعيت يا عدم ممنوعيت انجام امري به بندگان .3-١

  . )٥٣  (يوسف: كند»همانا كه نفس آدمي به بدي امر مي: لسوءِبِا لَأَمارةُالنَفسَ  «اِنَّ

لَكُمَْ« حِلٌّ  الْكِتابَ  أُوتُوا  الَّذينَ  طَعامُ  وَ  الطَّيِّباتُ  لَكُمُ  أحُِلَّ  كه  :  الْيَوْمَ  هرچه  امروزه 

بندگان    .)٥  (مائده:  بر شما حلال شد و طعام اهل كتاب بر شما حلال شد»  ،پاكيزه است

و نامشروع  كوشند و از طعام حرام  من و شايسته خداوند در كسب روزي حلال ميؤم
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  گزينند. دوري مي

مِنْ  « بِكُمْ  ما  تَجْئَرُونَ  نِعْمةٍَوَ  فَإِلَيْهِ  الضُّرُّ  مَسَّكُمُ  إِذا  ثُمَّ  اللَّهِ  نعمت:  فَمِنَ  از  ها  آنچه 

و گذشته از    ] و بايد تنها منعم را سپاس گفت و پرستيد[همه از سوي خدا است    ،داريد

بيماري و مصهمچو[آن، هنگامي كه زياني   به شما رسيد    تها بي ن درد و  براي  [و بلايا) 

  ] داريد ومي  ها تنها دست دعا به سوي خدا برها و گشودن گره مشكلدودن ناراحتيز

پرستيد و  پس چرا در وقت عادي جز او را مي[ خوانيد  او را با ناله و زاري به فرياد مي

  .)٥٣(نحل:  طلبيد؟»انبازها را به كمك مي

ها و  آنچه در آسمانخداوند بندگان را به تفكر عميق در مورد نعمات خداوند و هر  

كند تا به عظمت او در آفرينش جهان مخلوقات پي ببرند. از آنها  ترغيب مي  ،زمين است

  خواهد كه او را شب و روز و نه فقط به هنگام سختي ياد كنند.مي

  . )٢٨ (نساء: انسان ضعيف خلق شده است»:  «خُلقَِ الانساَنُ ضعيفا

در اين دو آيه .  )٣٧  (انبياء:  كار آفريده شده است»آدمي شتاب:  «خُلقَِ الانسَانُ مِن عَجَل

بودن او در انجام كارها و كسب نتيجه اشاره شده  به ناتواني و ضعف انسان و عجولانه

  است. 

  كارگفت ترغيبي.4

انجام امري است  به  ،  اين كارگفت  .به منظور درخواست و ترغيب شنونده و خواننده 

تشويقمجموعهزير و  هشداردادن،  كردننصيحت،  پيشنهاددادن،  امركردن  ، كردنهاي 

  گيرد.كردن را در بر مييپافشار

  انجام امور و معاملات گوناگون  دعوت به .4-١

در كنش ترغيبي هدف گوينده ترغيب مخاطب به انجام يا عدم انجام كاري است كه به  

 .يابدخواهش يا دستور تجلي مي ،پيشنهاد امر، پرسش،،  صورت درخواست

حُييتُم  « اذا  رُدُوهَافحََيُّ  بتَِحيَِةوَ  مِنهَا أو  بِأحسَنَ  تحيت و سلامي    و:  وا  به شما  هرگاه 
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بندگان  .  )٨٦(نساء:    »يت و سلامي بهتر از آن پاسخ دهيدشما نيز بايد با تح  ،گفته شود

  گمارند. ت ميگويي آن همكردن و هم به پاسخشايسته خداوند هم به سلام

ال  قرُِيَ  وَ أنصِقرآن  «وَ اذا  لَه  قرائت شود  قرآن  و چون  :  وا لعلكم تُرحَمُونتُفَاستَمِعوا 

كنيد سكوت  و  دهيد  فرا  گوش  بدان  واقع    ،همه  حق  رحمت  و  لطف  مورد  كه  باشد 

و    .)٢٠٤(اعراف:    شويد» او  با  نياز  و  راز  و  يكتا  پرستش خداي  به  آيه  اين  در  انسان 

  شود.كريم دعوت ميقرآن تلاوت 

  .كارگفت عاطفي 5

است.نشان گوينده  و عاطفي  احساسي  احساسي  دهنده حالات  و  عاطفي  كارگفت  ،  در 

تشكركردنمقوله سرزنشكردنتحسين،  تمجيدكردن،  هاي  و  عذرخواهي  قرار  ،  كردن 

  گيرند.مي

  (خداوند) ستايش و تمجيد فاعل  .5-١

كند.  گوينده را بيان مي  شود كه حالت رواني و نگرشيكنش عاطفي شامل گفتاري مي

  گيرند.  نش گفتار قرار ميحسين، تبريك و عذرخواهي ذيل اين ك، تسف، تنفر، تمجيدتأ

: اصطَفاكِ عَلَي نسِاءِ العَالَمِينَياَ مَريمَُ انَ االلهَ اصطفاكِ وَ طهركِ وَ  المَلائِكَةً  قالتَِ  وَ اذ  «

بر    ،پاك ساخت  ،همانا خداوند تو را بر گزيد،  اي مريم  گويند مي  گاه كه فرشتگانو آن 

  .)٤٢ (آل عمران: همه زنان عالم برتري داد»

  انتقاد و نكوهش   ناپسندشمردن .2-5

زيبا جلوه   ششمه كردار زشتش به چآيا آن كس ك  :أَ فَمَنْ زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ فرََآهُ حَسَناً«

برخي از مردم به جاي پرداختن به كارهاي نيك    .)٨  (فاطر:  »ديدهآن را نيكو    ،داده شود

  ند. ابه اعمال زشت و ناپسند مشغول 

سپس هنگامي كه خدا زيان :  «ثُمَّ إِذاَ كَشَفَ الضُّرَّ عَنكمُْ إِذَا فرَِيقٌ مِّنكُم برَِبِّهِمْ يُشْرِكُونَ
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كرد دور  شما  از  جلو   را  گرفت  يو  را  بلا  طوفان  و  حوادث  شما     ،تندباد  از  گروهي 

مييانبازها پروردگار خود  بتي شريك  و  غرور  و  غفلت  دچار  نو  از  و  و  كنند  پرستي 

به  .)٥٤  (نحل:  شوند»شرور مي را  هنگام سختي خدا  ياد ميدر  به محض  وفور  و  كنند 

 كنند.آورند و خدا را فراموش مياره به كارهاي زشت خود روي ميرفع بلا دوب

  التماس و نفرين  ، جملات معترضهكاربرد فعل ماضي در  .3-5 

  .)٤ (بروج: اصحاب اخدود همه كشته شدند»: «قتُِلَ أصحَابُ الأخدُودِ

  ر گرديدند»دست آنها بسته شده و به لعن خدا گرفتا:  «غُلَت أيدِيَهُم وَلعِنوا بِماَ قالوُا

  . )٦٤ (مائده:

  .)٢٣ فجر:( و جهنم براي آنان آورده شود»: «وَ جيءَ يوَمِئِذِ بِجَهَنَمَ»

الخْائِنينَ« كَيْدَ  يَهْدي  لا  اللَّهَ  أَنَّ  را هدايت  :  وَ  و نيرنگ خائنان  همانا خداوند خدعه 

دين و ايمان را به خاطر مكر و نيرنگشان به  بندگان بي  دخداون   .)٥٢  (يوسف:  كند»نمي

وارد ميبندگان ص آتشين  به جهني  را  الح  آنها  و  است  آماده شده  آنها  كند كه مختص 

  دهد.مورد نفرين و لعنت خود قرار مي

علََيهِ  « انُزِلَ  لا  لوَ  كَفرَُوا  الَذِين  يَقوُل  رَبهِِ»  آيةَوَ  مي:  مِن  كافران  يا  و  آيه  هيچ  گويند 

نشد»نشانه فرستاده  پيامبر  به  پروردگار  سوي  از  و  انسان  .)٢٧  (رعد:  اي  كافر  هاي 

ها و  بينند و پيوسته در رد و انكار نشانهها و معجزات او را نمينعمت  ،ايمان خداوندبي

  . ندمعجزات خداوند 

 شنونده  انگاريفرض و پيشپيش  كردن در غالبسرزنش .٥-٤

فرض شامل اطلاعاتي است كه نويسنده يا گوينده متن اعتقاد دارد كه خواننده يا   پيش

به عنوان    »نازل شد«داند. فعل مجهول  كننده پيام از قبل ميشنونده متن به عنوان دريافت

و   است  آمده  قديمي  اطلاعاتي  ساخت  و  جديد    انجيلو    توراتموضوع  اطلاعات 

  شوند.فرض مي

أُنزِْلَتِ  « تحَُاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَماَ  الكِْتَابِ لِمَ  بَعدِْهِ أفََلَا  وَالْإِ  التَّوْرَاةُياَ أهَْلَ  إِلَّا مِنْ  نجْيِلُ 
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با يكديگر مجادله مي:  تعَْقِلُونَ ابراهيم  در صورتي كه    ،كنيداي اهل كتاب چرا در آيين 

  .)٦٥عمران:آل (كنيد؟»چرا تعقل نمي ،شما نازل نشد مگر بعد از ابراهيم  انجيلو  تورات

  گيرينتيجه
زبان گفتار، نوشتار عنصري جاودانه است كه  رغم پويايي و تغيير و تحول بسيار در  علي

داشته است.  در حفظ هويت ملّ سازي  برجستهي و فرهنگي اقوام مختلف سهم اساسي 

عناصر واژگاني در ساختار معلوم و مجهول به منظور كشف معناي ثانويه و نهفته و رفع  

مي انجام  همبافت  عناصر  به  به  توجه  با  معنايي  زب گيرد.  ابهام  غير  دانش  ،  انيعوامل 

دارند. گاهي درك حقايق  پيش  زمينه وپيش تأثير بسزايي  تفسير و درك معنا  فرض در 

پيامقرآن  عالي   دريافت  ضمني  و  است.آهاي  دشوار  بسيار  ارتباط  پيش  ن  يك  فرض 

بايد در حيطه دانش آنها باشد. انسان با توجه به باورها و اعتقادات   مخاطبان موفق براي

،  كريمقرآن  كشف معناي آيات  يند  ادر فر  آيد.ل مييه درك پيام ناقبلي و فعلي خويش ب

فرهنگي و بافت بيروني حاكم بر متن حائز اهميت است.    - توجه به چارچوب اجتماعي

است.  هاي انتقال مفاهيم ذهني  يكي از روش  آفريني كاربرد مجازي زبان به منظور زيبايي

مجهول داراي فاعل با توجه به نوع تفسير  استفاده از عبارت قيدي در برخي از جملات  

ساختار دروني و ذهني گوينده  )٢١٩، ص١٣٨٠(  ابوديب  گردد. از نظرمنجر به ابهام مي

گردد كه با بافت موقعيتي و  اي مشخص ميو نويسنده با توجه به عوامل مهم و گسترده 

وان هم در سطح  ت تعامل بين عناصر گوناگون ارتباط مستقيم دارد. روابط مفهومي را مي

داد. اين نتيجه ميواژگان و هم در سطح جمله مورد بررسي قرار  گرفت كه  توان  گونه 

زمينه  مترجم و خواننده نقش مهمي در درك و تفسير متون  تجربيات قبلي و دانش پيش

حذف  ،  تواند به تغيير نظام مفهوميجهان خارج مي  درزبان مقصد دارد. هرگونه تغييري  

هاي گسترده   اي از پژوهشيا ايجاد مفاهيم جديد بينجامد. با انجام زنجيره  مفاهيم كهنه

مي زمينه  اين  روش  در  به  را  مفهومي  و  موضوعي  ساختار  و  ساختاري  الگوي  توان 

  مؤثرتري  كرد. 

  سازي است. سازي به منظور برجستهكريم مملو از مبتداسازي و مجهول قرآن  آيات  
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از   حاكي  تحقيق  كهآنتايج  است  آيات    ن  در  بهقرآن  خداوند  با  كريم  را  بندگان  وفور 

برجسته منظور  به  مجهول  وجه  پارهكاربرد  قالب  در  و  زباني  عناصر  و سازي  گفتارها 

به منظور  ،  تعهدي،  ترغيبي،  بياني عاطفيهاي بياني و غيركارگفت و اظهاري و  اعلامي 

خلقت عظمت  درك  و  او  به  تمجيد  ،ايمان  و  به  ،  يگانهخداوند   ستايش  بندگان  تعهد 

به  ،  تأييد و تصديق امري،  و وعده پاداش  او  مسائل ديني و قوانين الهي  انجام  دعوت 

احكام  ،  دادن رهنمودهاشانن  ، انتقاد و نكوهش  ناپسندشمردن،  امور و معاملات گوناگون

الهي دستورات  با  دادن  نشان،  و  گزاره  صدقي  خبرمبتداارزش  و  ،  واژگان  سازيسازي 

بندگانالقاي   به  امري  انجام  ممنوعيت  عدم  يا  سرزنشممنوعيت  غالب ،  در    كردن 

پيشپيش و  حسابرسي،  شنونده  انگاريفرض  و  قيامت  روز  به  و  ،  هشداردادن  التماس 

،  نيوت  ،به پرستش و عبادت خداوند و ايمان به امامت  جملات معترضه  در قالبنفرين  

  كند.عدل و معاد دعوت مي
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  و مآخذ  منابع
 .قرآن كريم *

 ؛يگفتمان در زبانشناس ليتحل  ني تكو  :يگفتمان انتقاد  ليتحل  ؛فردوس،  زادهآقاگل .١

 .١٣٨٥، يو فرهنگ يانتشارات علم تهران:

ترجمــه فــرزان ســجودي و فــراد ؛ صور خيال در نظريه جرجاني؛  كمال،  ابوديب .٢

اسلامي با همكــاري مركز مطالعات و تحقيقات هنري وزارت فرهنگ و ارشاد    تهران:؛  ساساني

  .١٣٨٤، مؤسسه فرهنگي گسترش هنر

 انتشــارات :تهــران ؛فارســي زبان دستور ؛انــوريحسن  و حسن گيوي، احمدي .٣

 .١٣٦٧، فاطمي

 انتشــارات :تهــران ؛فارسي زبان دستوري ساختمان توصيف ؛محمدرضا باطني، .۴

  .١٣٦٤، اميركبير

  .١٣٥٥، آگه: نشر (مجموعه مقالات)؛ تهران زبان و تفكر ـــــ؛ .۵

مطالعات »؛ فرايند معنايابي در سطوح زباني شعر معاصر، محمد؛ «شكيب خسروي .۶

  .٢٢- ٧ص، ١٣٨٩، ٢ش، سال يكم، زباني بلاغي

 كشــف در واژگاني هنجارگريزي نقش ؛خاقاني اصفهانيو محمد  مهدي، رجائي .٧

 .١٣٩٣ ،٢ش ،قرآن شناختيزبان پژوهشهاي مجله ؛كريمقرآن  معنايي ايهلايه

في جذور آراء نحــاة البصــرة علــي ضــوء  ةدراس؛  راضيه السادات،  سادات الحسيني .٨

  .١٣٨٩، العلامه الطباطبائيجامعة طهران: ؛ المدارس اللغوية الشكلية والوظيفية

مجموعــه   »؛تحليل كلام خدا بحثــي گفتمــاني پيرامــون قــرآن«  ؛محمدتقي،  طيب .٩

هــران : دانشــگاه علامــه ت  ميرعمــادي؛، به كوشش علي  مقالات چهارمين كنفرانس زبانشناسي

  .١٩١- ١٦٩صص ،١٣٧٩ ،  طباطبايي

    .١٣٨٣ مهر، سوره انتشارات ،تهران: ١؛ جادبيات به شناسيزبان از ؛كورش صفوي، .١٠

 .١٣٨٥ ،پژواك كيوان :تهران ؛شناسمعني با آشنايي ـــــ؛ .١١



 
سته

رج
ر ب

ل د
هو

مج
ار 

اخت
 س

شي
زين

ت گ
ودي

حد
م

ريم
ن ك

قرآ
ي 

ذهن
م 

اهي
 مف

تي
لاعا

 اط
اف

شك
ن 

كرد
 پر

ي و
ساز

 

225 
 

  

انتقــال معنــي از طريــق « ؛حقــداديو  عبــدالرحيم، آســودهزهــرا  ،  الهجليل،  فاروقي هندوالان .١٢

، ١ش،  فصلنامه علمي نگارينــه هنــر اســلامي  »؛كريمقرآن  ام  تصويرسازي ذهني در جزء سي

١٣٩٣.  

  .١٣٧٤تهران: سمت، ، ١ترجمه غلامعل شيوا؛ چشناسي فرهنگي؛ انسان ؛فرارو، گري پري .١٣

 ــ»؛  هــاي مفهــومي در معرفــت دينــينقش اســتعاره«؛  عليرضا،  نياقائمي .١۴ ســال   ،اتمجلــه قبس

  .١٨٤- ١٥٩ص، ١٣٨٨ ، زمستان٥٤، شهاردهمچ

 ،شناختي علوم هايتازه ؛»زبانشناسي شناختي و استعاره؛ «يوسفي راد فاطمه ،ارسلان، گلفام .١۵

  .١٣٨١، ٣چهارم، ش سال

، نشر مركــز  :تهران؛  رهيافتي نقشگر  :به سوي زبانشناسي شعر؛  نبويمحمد    مهران و،  مهاجر .١۶

١٣٧٦.  

  .١٩٧٣، العلم الحديث؛ بيروت: دارالكتاب العربيو قرآن ال؛ عبدالرزاق نوفل، .١٧

  .١٣٨٢، تهران: مهر خوبان؛ نماز باتيتعق؛ محمدجواد، يورمحمدن .١٨

؛ ترجمه زهرا حــداد و كــوثر شــهني؛  ها در مطبوعات»«نظرات و ايدئولوژي؛  نئون،  ون دايك .١٩

  .١١٨- ٨٥ص، ١٣٨٦، ٤ش، سال هجدهم، رسانه

  .١٩٩٦، رهنما انتشارات ، تهران:٤؛ چنورمحمديمحمود  ترجمه ؛زبان بررسي؛ جرج يول، .٢٠
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